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پشت تاریخ

خاطراتــی کــه از اوایــل انقلاب و زمــان جنگ 
داریــم، خاطره کمبود کالا و شــرایط بد اقتصادی و 
اوضاع خاص اقتصــادی آن زمان، هنوز در ذهن ها 
زنده اســت. آن شرایط اقتصادی مقامات را ناگزیر و 
مجبور می کرد که با کوپــن و کالابرگ زندگی مردم 
را اداره کنند تا همه مردم به  صورت مســاوی حق 

برخورداری از نیازهای اساســی را داشــته باشند و 
این حق برای شان ایجاد شــود. اگر کالایی بود، باید 
در تســاوی به دســت همه می رســید. در آن زمان 
واقعا شــاهد فداکاری بودیــم و در توزیع کالاهای 
اساســی نیز دقت و وســواس صــورت می گرفت و 
ســبب می شــد که مردم راضی باشند؛ چون کالا به  
طور مساوی و به حق به  دست همه مردم می رسید. 
تشخیص اینکه آیا شرایط مملکت در حال حاضر به 
آن حد از بحران رسیده است که نیازمند به استفاده 
از کوپن و کالابرگ باشــد، کارشناسی و بررسي هاي 
دقیق تری مي طلبد. باید مقامات دولتی و مسئولان 

تشخیص بدهند که این روش خوب و منطقی است 
یا خیر. البته این شــرط مهم را بایــد در نظر گرفت 
که معیشــت مردم به همان شــکلی اداره شود که 
در زمان جنگ اداره می شــد. عدالــت و انصاف در 
توزیع کالاها واقعا رعایت شود و همه از این حقوق 
برخوردار باشــند. اگر واقعا تشخیص کارشناسی بر 
این قرار گیرد که میزان کالاها کم است، میزان درآمد 
مردم کم اســت و عدالت رعایت نمی شود، نیاز به 
راهي اســت که مردم از نگرانــي دربیایند. طبیعتا 
آنکه درآمد بیشــتری دارد، دسترســی بیشــتری به 

نیازهای اساسی پیدا می کند.

تجربه زندگي کوپني هنوز در یادها هست خوردن از چپ و راست 
پوریا عالمی: بچه هاي شــورا مي توپند به بچه هاي  �

شهرداري. بچه هاي شــهرداري مي توپند به بچه هاي 
همشــهري. بچه هاي همشهري مي توپند به بچه هاي 
دولت. بچه هاي مجلس مي توپند به بچه هاي دولت. 
بچه هایي که نه شــهرداري هســتند، نه همشهري، نه 
شــورا، نه دولت و نه مجلس، مي توپنــد به آقازاده ها. 
برخلاف بچه هاي اصولگراها که با هم دوستند و به هم 

بفرما مي زنند.
پرنسیب: اول بچه هاي اصلاح طلب مي گفتند چرا  �

بچه هاي اصولگرا این طوري هســتند؟ بعد اصولگراها 
اصلاح طلب ها آمدند. شــروع کردند یك طوري شــدن. 
گفتیم چي شــد پس؟ گفتند آنها بد بودند و پرنســیب 

نداشتند، آدم باید این طوري باشد.
مبارزه از تو: خیلي از استادان اصولگرا و اصلاح طلب  �

هم رفتند آمریکا یا بچه هایشان را فرستادند آمریکا. اگر 
نفرستادند حتما دارند مي فرستند آمریکا یا مي خواهند 
بفرستند آمریکا. باقي شان آمریکا نرفته و نخواهند رفت 
و همین اروپا اقامت مي گیرند. بعد هم مي  پرسي چرا؟ 
مي گویند ما مي خواهیــم با آمریکا و اروپا از تو و داخل 

مبارزه کنیم! براي همین بهتره توي ایشان باشیم.
کوفت خوارهــا: ما نظریه تکاملــي داروین را کامل  �

کردیم، اما دریغ از یک جایزه نوبل. واقعا که این خارجي ها 
حق ما را همیشه مي خورند. نظریه تکاملي داروین این 
اســت: گیاه خوارها، گوشت خوارها، گیاه گوشت خوارها، 
همه چیزخوارها که هیچي ندار هســتند، رانت خوارها 
که فقط خوارنده هستند، زمین خوارها که کوه و جنگل 
هم مي خورنــد و کوفت خوارها که حتــي کوفت هم 
مي خورند و معده شان براي هضم کوفت – به شرطي 

که مفت رسیده باشد - مشکلي ندارد.
طفلک مشایي: اســفندیار رحیم مشــایي سال ۸۸  �

دوره افتاده بود و دیدارهاي فرهنگي با بعضي چهره ها 
داشــت و کلــي خرج مي کــرد. بعضــي چهره ها هم 
دوســتش داشــتند. منتها بعدها مشخص شد بعضي 
چهره ها خرج را دوست دارند و برایشان فرقي نمي کند 
کي خرج کند، طوري که الان منتقدترین منتقد مشایي 
هستند. ما جاي مشایي باشیم مي نشینیم توي زندان و 

آه مي کشیم و مي گوییم:  بشکنه این ... که نمک نداره.
چپ و راســت: قدیم یکي (دوتا چــک) از چپ و  �

راست مي خورد، حساب کار مي آمد دستش. الان همه 
دارند از چپ و راســت مي خورند (و کســي هم نیست 

حسابرسي کند و چک اینها را بگذارد اجرا).
جمع بندي: ســوفیا... عشــقم... بهترین نوع مبارزه،  �

مبارزه از تو است، اما بعد مي تواني بگویي من قهرمان 
ملي هستم.
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کارتون خواب

بزرگداشت ایران را فراموش نکنیم

آمریکایی ها، انگلیســی ها، آلمانی ها، ژاپنی ها و 
کره ای ها و همه کشــورهای توسعه یافته دیگر تمام 
هم وغم خــود را بــه تقویت و بزرگداشــت میراث 
فرهنگــی و هویت ملــی خود مصــروف می کنند. 
شــعار ژاپن در مقابل هجوم فرهنگ و تمدن غربی 
و «آنگلوساکسون» آن است که «ژاپنی بمانیم، اما از 
تمدن غرب عقب نمانیم». آمریکایی ها مجسمه های 
ســنگی جورج واشنگتن، جفرســن، لینکلن و حتی 
مجسمه سنگی سرخ پوست را در کوه های «راشمور» 
در داکوتای جنوبی معبد جوانان کرده اند و هرساله 
 هزاران  هزار جوان آمریکایی را برای زیارت این بزرگان 
ملی و میهنی به آنجا می برند تا اسطوره های ملی و 
میهنی خود را نزد جوانان زنده نگه دارند. علاوه برآن 
در تمــام کتاب های درســی؛ از ابتدایی تا دانشــگاه 
همواره سخن از آمریکای بزرگ و ارزش ها و هنجارها 
و اســطوره های ملی و میهنی است. به همین دلیل 
تحقیقاتــی کــه «اش» و «لورج»، دو روان شــناس 
اجتماعی بزرگ آمریکایی، در این مورد روی چند هزار 
دانش آموز به عمل آورده اند به خوبی نشان می دهد 
که همه آنها سکه آمریکایی را از سکه های انگلیسی 
و کشــورهای دیگــر بزرگ تر می دیدنــد، درحالی که 
ســکه ها از همه لحاظ یکســان بودنــد. آنان پرچم 
آمریــکا را بزرگ ترین پرچم دنیــا می دانند و از بزرگ 
و کوچک نســبت به آمریکا و هویت ملی آمریکایی 
افتخار می کنند و آن را مهم ترین کشور دنیا می دانند، 
زیرا آمریکایی ها به هر وسیله ای که می توانند همواره 
پرچم آمریکا را به نمایش می گذارند. از کارتون «تام 
و جری» گرفته تا «دانل داک» والت دیسنی و سیندرلا 
و در همــه فیلم هــای ســینمایی و در هــر خیابان 
و پارک و فروشــگاه و بالای کوه و دشــت و صحرا، 
باغ و چمن و اســتادیوم ورزشی و ... همواره پرچم 
ملــی آمریکا بیش از صدهابار به نمایش گذاشــته 
می شود و مرتب مقابل چشم رهگذران قرار می گیرد 
تا لحظه ای از اهمیت آمریکا غافل نشــوند. در تمام 
فیلم ها و کارتون ها خیابان هایی را نشــان می دهند 
که سرتاســر آن با پرچم آمریکا مزین شده تا کودک 
و جوان و هر مرد و زن آمریکایی از کشــورش غافل 
نشود و به این طریق سیمای آمریکای بزرگ و مهم 
را در روح و روان و فکــر و ذهــن کــودک و جــوان 
آمریکایــی نهادینه می کنند و به طور غیرمســتقیم 
می قبولانند که آمریکا افتخارآمیز، بزرگ و قدرتمند، 
دانا و تواناست و باید برای هر آمریکایی از هر چیزی 
آمریکا مهم تر و اساســی تر باشــد. به همین منظور 
دانســتن تاریخ آمریکا برای همــه دانش آموزان و 
دانشجویان و هرکســی که می خواهد تبعه آمریکا 

شود اجباری است. 
 اما ما چه کرده ایم؟ در دو مطلب پیشــین اشاره 

کرده ام که هیچ نکرده ایم. 
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میدون و سوفیا

آکادمى

روی  � شــهریورماه  داغ  آفتــاب  اول:  پــرده 
صخره های سرخ رنگ بیابان آب بید کرمان می تابد. 
مــن و محمدرضــا پورباغبان خســته و عرق ریزان 
هر تکه ســنگی را که می بینیم، وارســی می کنیم و 
به ســویی می افکنیم. اعضای دیگر گروه پی جویی 
دایناســورها کیلومترها از من و محمدرضا فاصله 
دارند. من زیرلب آوازی قدیمــی را زمزمه می کنم 
و محمدرضــا از دســت مــن کلافــه شــده. آنی 
می گوید: «عرفان ســاکت باش، ببینــم این چیه». 
کنگلومرای ســرخ رنگی را برمــی دارد که نقطه ای 
آبی رنگ روی آن می درخشــد. دعا می کنم که این 
همانی باشــد که در پی آن می گردیم. چندساعت 
بعد مجیــد میرزایی عطاآبادی، سرپرســت ســفر، 
نمونــه را می بیند و می گوید احتمالا اســتخوان یا 
دندان دایناسور باشــد؛ اولین قطعه ای از بدن یک 
دایناســور که در ایران پیدا می شــود. بعد هم الدر 
دپائولو سیلوا، دانشجوی جانورشناسی و کارشناس 
تمیــزکاری ســنگواره ها بــا ابزار ظریف و ســخت 
دندان پزشــکی روی تکه ســنگ می افتد و مشغول 
شــکافتن و بیرون کشــیدن نمونه ای می شــود که 
برق گوشه آبی رنگش چشــم محمدرضا را گرفته 
بود. چســب های قطره ای را یکی پــس از دیگری 
باز می کنــم و به الدر می دهم. گوهری که دنبالش 
می گشتیم آرام آرام پیدا می شود: دندانی با لبه های 
دالبری و ریخت معمول دندان های دایناســورهای 
گوشــت خوار. تا می آیم دســت بزنم، آلکس کلنر، 
دستم را پس می کشد و می گوید: «عرفان بذار الدر 

کارش رو بکنه!». 
پرده دوم: چند هفته بعد که نخستین پی جویی  �

ســامان مند دایناســورها پس از انقلاب در ایران به 
اتمام رســیده، به تهران برگشتیم و در جلسه ای که 
در سازمان زمین شناســی برگزار شد، دکتر منوچهر 
قرشــی، رئیس وقت پژوهشــکده علــوم زمین در 

اجــازه   ،۱۳۸۱ مهرمــاه 
خــروج ایــن دنــدان از 
ایــران را به مقصد موزه 
کرد.  برزیل صــادر  ملی 
پورباغبان،  محمدرضــا 
کاشــف اصلی سنگواره، 
اصــلا در ایــن جلســه 
مجید  نداشــت.  حضور 
زیرلــب غرغــر می کرد. 
در گــوش مجیــد گفتم 
این چه حرفی است که 
می گوید؟  قرشــی  دکتر 
مجید گفــت: «کلنر قبلا 
و  گرفتــه  را  اجــازه اش 
مــا هم جواب  اعتراض 

نداده؛ درحالی که اگر واقعا قرار بود پژوهشی انجام 
شــود، همین جا هم با تهیه مقطــع نازک از دندان، 
امکانش وجود داشت». آلکس کلنر چندسال بعد 
بی آنکه ســازمان زمین شناسی ایران یا هیچ کدام از 
همکاران ایرانی نخستین پی جویی دایناسورها را در 
جریان بگذارد، ویزا گرفت، به ایران ســفر کرد و باز 
هم به جست وجوی دایناســورها رفت. بعدها که 
خبر ســفر کلنر به ما رســید، مدعی شد چیزی پیدا 
نکرده؛ وانگهی اگر هــم چیزی پیدا کرد، هیچ کدام 
از ما خبری از آن نداریم. یافته های ســال ۲۰۰۲ ما 
تا ســال ۲۰۱۲ منتشر نشــد و پژوهشی هم که قرار 
بــود روی بافت و مقطع دندان در موزه ملی برزیل 

انجام شود، هرگز صورت نپذیرفت. 
پرده سوم: خبر کوتاه و دردناک است. موزه ملی  �

برزیل با بیــش از ۲۰  میلیون قطعه جانورشــناختی، 
در  تاریخــی  و  انسان شــناختی  دیرینه شــناختی، 
یک ساعت واندی سوخت، از دست رفت و همه چیز از 
دسترس علم خارج شد. یافته های متعدد آلکس کلنر 
و دانشمندان دیگر شاغل در موزه ملی برزیل، همگی 
نیســت و نابود شــدند. جمجمه ۱۲  هزارســاله لوثیا 
(Luzia) که قدیمی ترین فســیل انسان در آمریکا بود 
و نمونه های تایپ تروسورهایی مثل کوپه داکتیلوس 
بــراســـیلیوداکتـــــیلــــوس  ،(Caupedactylus)
 ،(Anhanguera) آنانگوئــه را   ،(Brasileodactylus)
 ،(Tapejara) تاپه هــارا   ،(Tupuxuara) توپوشــوارا 
امبری داکتیلوس   ،(Cearadactylus) سیراداکتیلوس 
مثــل  دایناســورهایی  و   (Aymberedactylus)
 ،(Oxalaia) اوشالایا ،(Santanaraptor) سانتاناراپتور
گندواناتایتن (Gondwanatitan) و همچنین نخستین 
دندان دایناســوری که از ایران کشف شده بود، بخش 
کوچکی از خسارات به بارآمده در آتش سوزی شامگاه 

یکشنبه، دوم سپتامبر ۲۰۱۸ بود.
دایناســوری  دندان هــای  اقتصــادی  ارزش   
مشابه آنچه در ایران پیدا شد، در تارنماهایی مثل 
eBay شــاید حدود صد دلار باشــد و قطعا میان 
آن همــه خســارت علمی و تاریخی کــه به موزه 
ملی برزیل وارد شــده، چیز قابل عرضی نیســت؛ 
ارزش علمــی آن هم در حد عکســی بود که در 
مقاله سال ۲۰۰۲ منتشر 
شــد؛ نه مقطــع نازکی 
بافــت شنــاسی،  برای 
ردیابی  هیچ گونــه  نــه 
ارزش  امــا  ایزوتوپــی؛ 
ملی آن برای ایران چه؟ 
ســؤال خوبــی اســت 
 ۱۶ داشــت  جــا  کــه 
هنــگام  پیــش،  ســال 
ســنگواره  پیش کشــی 
دندان دایناســور ایرانی 
به موزه ملی برزیـــل از 
خودمــان می پرسیدیم؛ 
گرچــه حــالا هــم دیر 

نیست. 

ماجراى غم انگیز بى کفایتى و اعتماد بیجا به برزیل

 فریده غیرت
 حقوق دان

اتفاق

کمیتــه آمــوزش و پژوهــش انجمــن صنفی 
روزنامه نگاران تهران، نخســتین کارگاه از مجموعه 
کارگاه های تخصصی انجمن را با موضوع «بررسی 

ساختار و تشکیلات صنفی–حرفه ای» آغاز کرد. 
ایــن کارگاه در پنــج محــور و ۹ جلســه بــه 
موضوعاتــی نظیــر بررســی تشــکل های کارگری، 
صنفــی و اصناف، میــزان و نحــوه تأثیرگذاری آنها 
در سیاســت گذاری های دولت، قوانین این تشکل ها 
و نیــز انجمن هــای حرفــه ای خــاص، مذاکــرات 
ســه جانبه دولت، صنوف و نماینــدگان کارفرمایی، 
انحصارطلبی و رانت جویی، سیاست های مالیاتی و 

اعتراضات جمعی می پردازد. 
مدیریــت محتوایــی ایــن مجموعــه بــا دکتر 
عبدالعلی رضایی از روزنامه نگاران باســابقه است 
که با حضور اســتادان و کارشناســان مرتبط برگزار 

می شود. 
در محور نخســت ایــن کارگاه با عنوان ســاختار 
و تشــکیلات صنفی-حرفه ای، در چهار جلســه به 
موضوعــات تشــکل های کارفرمایــی، تشــکل های 
کارگری، اصناف و انجمن های حرفه ای دارای قوانین 

خاص و مباحثی نظیر میزان و نوع مشارکت آنها در 
سیاســت گذاری ها، مطالبات اصلی در مناســبات با 
قدرت و استراتژی های دســتیابی به نتایج مطلوب، 
اعضــا و کارکرد هــای دفاع از منافــع مانند مالیات، 

حمایت های بیمه ای و نظایر آن پرداخته می شود. 
جلســات اول و دوم محور نخســت این کارگاه 
دوشــنبه ۱۲ شــهریور از ســاعت ۹ تا ۱۳ در محل 

موقت انجمن برگزار شد. 
دومین محور این کارگاه که در یک جلسه برگزار 
خواهد شــد، به موضوع قوانین نظــام صنفی و نیز 
چالش هــا و خلأهای قانون در این زمینه اختصاص 

دارد. 
در محور سوم کارگاه تخصصی «بررسی ساختار 
و تشــکیلات صنفی-حرفــه ای» در دو جلســه به 
مباحت مربــوط به مذاکــرات ســه جانبه (دولت، 
کارفرما، صنف) پرداخته و به بررسی موردی برخی 
از مذاکرات مانند مذاکرات تعیین حداقل دستمزد یا 

مذاکرات اخیر با کامیون داران، اقدام می شود. 
بــا محوریــت  ایــن کارگاه  هشــتمین جلســه 
«آسیب شناســی تشــکل های صنفــی در ایران» در 

یک جلســه به موضوعاتی ماننــد انحصارطلبی و 
رانت جویــی، رســوب مدیران برای مــدت طولانی 
و شــکل گیری شــبکه های ارباب-مشــتری، موانع 
مشارکت گسترده اعضا در انتخابات و فعالیت های 

صنفی و مداخلات دولتی می پردازد. 
آخرین محور این کارگاه تخصصی یا محور پنجم 
آن به بررســی شکل های عمل جمعی در سال های 
اخیــر می پــردازد. در این جلســه بــه موضوعاتی 
نظیر تقابل با سیاســت های مالیاتی و اعتراض های 
جمعی پرداخته شــده و مسئله «مقابله یا تعامل» 

به بحث گذاشته می شود. 
از  جمعــی  کارگاه،  ایــن  در  شــرکت کنندگان 
روزنامه نــگاران و خبرنگاران شــاغل در حوز ه های 
تخصصــی مرتبــط با ایــن مباحــت در روزنامه ها، 
خبرگزاری ها و سایت های خبری پرمخاطب هستند. 
انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران در 
تداوم برنامه هــای خود به کمیته آموزش مأموریت 
داده است تا تعدادی دیگر از کارگاه های تخصصی 
را طراحی و برگزار کند که اخبار آن به زودی منتشــر 

خواهد شد. 

کارگاه هاى بررسى ساختار هاى صنفى آغاز شد 

 عرفان خسروى
 دیرینه شناس

 امان االله قرائى مقدم 
 جامعه شناس

 شوکت یالاز


